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  و قرآنيروابط متداخل واژگان ادبيات جاهلي
  دكتر نصراالله شاملي

  دانشگاه اصفهانيار دانش
  دكتر اعظم پرچم

  استاديار دانشگاه اصفهان
  )76 تا 53 صزا (

  
  :چكيده

زبان عربي كه  در دروة جاهلي از فصاحت و بلاغت و غناي معنايي در الفـاظ يـا                   
 واژگان، به رشد چشمگيري نائل شده بود، آمـادة پـذيرايي وحـي الهـي در ايـن زبـان                 

پايان، در    ، داراي معاني بلند و حقايق علمي بي       )كلام الهي (از طرف ديگر قرآن     . گرديد
طـور كـه      نمود، تا بتواند پيام وحـي را آن         بايست طوري تجلي مي     قالب الفاظ عربي مي   

هست به مخاطبانش برساند، با توجه به نزول وحـي، مراتـب علمـي قـرآن كـه داراي                   
قالب الفاظ عربي متجلّي شد و البته قبل از آن نيز ايـن             هاي متعدد معنايي است در        لايه

در ايـن مقالـه بـرآنيم رفتـار واژگـان      . زبان از غناي الفاظ چنـدمعنايي برخـوردار بـود        
را كه مورد بحث دانشمندان علوم قرآني اسـت         ) اعم از مترادف و مشترك    (چندمعنايي  

 اين پديده را روشـن      در ادب جاهلي بررسي كنيم و ميزان برخورداري ادب جاهلي از          
هـا، در   هيـد  حد ادب جاهلي از آن برخوردار بوده و يا كـداميك از پد      چه سازيم، كه تا  

 بدين ترتيب، اين ويژگـي اعجـاز قـرآن اسـت كـه توانـسته                ؛ادب جاهلي مطرح نبوده   
  .فرد تلقّي گردد روابط متداخل واژگاني را دارا باشد و در اين ارزيابي، منحصربه

  
القـرآن، متـشابه القـرآن، ادب      ترادف و تضاد، مشكل  اشتراك، :يهاي كليد   واژه
  .جاهلي
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  :مقدمه
زبان و ادب جاهلي كه قبل از اسلام توسط شاعران بزرگي چون صعاليك، صاحبان معلقات             

آنـان زبانـشان   . سبع يا عشر به اوج رشد و شكوفايي رسيد، موجب غناي زباني اقوام عرب شد       
كردند و با آن، پيام صلح و جنگ و سـعادت و              ت قومي خود تلقي مي    اي براي افتخارا    را وسيله 

شاعران جاهلي . رساندند شقاوت و مدح و هجا و ذم و غزل و مانند آن را به گوش يكديگر مي                
هايي استفاده نمايند كه بهترين پيـام در          براي توصيف طبيعت پيرامون خود سعي داشتند از واژه        

  .ها باشد آن
يم ادب جاهلي كه تجليّ تام آن در شعر است، داراي الفاظ و مفرداتي اسـت               بين  رو مي   از اين 

ي ديگـر،   ضبعضي از اين الفاظ، جزو الفاظ مشترك و بع        . تواند حاصل معاني بلندي باشد      كه مي 
وري از صـنايع لفظـي و         حـال بـا تعمـق، ميـزان بهـره         . اي معاني متضاد و يا مترادف اسـت       ردا

ها در  د و علاوه بر آن، هنرمندي قرآن در به كار گرفتن اين پديده شو  هاي زباني روشن مي     پديده
بـان و   زپرسش ديگر اينكه آيا زبان قرآن كاملاً برگرفتـه از           . گردد  حوزة لفظ و معني، مبرهن مي     

كه امر به صورت ديگري اسـت؟ تحقيـق در واژگـان قرآنـي و روابـط                 نادب جاهلي است يا اي    
هاي تفسيري باز كند؛      ز لفظي قرآن برداشته و راه را براي دقت        تواند پرده از اعجا     متداخل آن مي  

تواند به ترجمة دقيق ساختارهاي كلامي كه در بردارنـدة آن واژگـان            به علاوه تحقيق حاضر مي    
  .كندكمك است، 

هاي زبـاني نظيـر تـرادف، تـضاد،           مندي قرآن از پديده     گر بهره   در قلمرو اعجاز لفظي، نظاره    
مندي فصيحان و شـاعران   باشيم در حالي كه با بررسي متون جاهلي، بهره   مي ...اشتراك، تشابه و  

تـوان گفـت،    كنيم و علاوه بر آن مي  مشاهده نمي  به اندازة قرآن   عرب را از اين رمز و راز زباني       
هـاي زبـاني آگـاهي        شاعران جاهلي نظير عنتره، عمروبن كلثوم، لبيد و ديگران بـه ايـن پديـده              

  .نداشتند
  

  :ژگان مترادف و مشترك در ادب جاهليرفتار وا
قبل از اسلام و در عصر جاهلي، واژگاني كه از نظر فصاحت و بلاغـت داراي بـار معنـايي                    
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شناسـي،    بيشتري بود مطمح نظر شاعران جاهلي قرار گرفت؛ گرچه ظاهراً علم بلاغت و معنـي              
 را كه امروز اصـطلاحاً      شاعران جاهلي و خطيبان نامدار، واژگاني     . در ميان آنان مفهومي نداشت    
) چه در مدح و ذم و چه هجـا و وصـف           (ناميم در اشعار مختلف       آنها را مترادف يا مشترك مي     

در حـالي   نمـود،     معنايي را تقاضا مي     شد،  اي كه در شعري وارد مي         گاهي واژه . گرفتند  به كار مي  
شـد كـه      يـده مـي    جاهليِ ديگر، معنايي ديگـر داشـت، و بـسيار د           كه همان واژه در شعر شاعر     

يكـي از   . هاي مختلف در ميان اعراب وجود دارد كه تقريباً داراي معناي واحد بوده اسـت                واژه
هاي طبيعـي، واژگـان       حقايق مسلّم زبان عرب جاهلي، آن بود كه براي وصف بسياري از پديده            

همة آنهـا بـر   گرفتند؛ مثلاً، براي شتر صدها واژه سراغ داريم كه  گوناگوني را در زبان به كار مي      
يـا شـعر از     ) صورت خطاب   به(كرد يا براي تفهيم معنايي در نثر          سواري دلالت مي    همين حيوان 

نمودند و گاهي معناي اين واژگان آنچنان با هم متباين بود              معناي متفاوت را اراده مي      يك لفظ، 
ه آن را بـه     يك طايف » جون«شد براي واژة      تماس اعراب موجب مي   . آورد  كه سر از تضاد در مي     

، در نتيجـه، واژة مزبـور دو   بردنـد  به كار مي) سياه( به معناي  آن راو طايفة ديگر) سفيد(معناي  
  )8ـ11؛ ابن انباري، صص 381 و 38عبدالتواب، صص(.كرد معناي متضاد پيدا مي

در گذشـته مـورد    زبان عربي به دليل برخورداري از كلمات و الفاظ مشترك و حتي اضـداد،           
را ) چندمعنايي(آنان وجود كلمات اضداد و مشترك       .  زبانشناسان قرار گرفته است    هجوم برخي 

و در هم آميختن كلمـات بـه هنگـام گفتگـو و             ها، رسا نبودن بيان آنها        شي عرب دليل بر كم دان   
  )397، ص1 جالمزهر،؛ سيوطي،1ابن انباري، ص(.اند ارتباط شفاهي با يكديگر دانسته
رونـد در زبـان بـه     شمار مي هاي چندمعنايي به ند آن كه از پديده   مسألة أضداد، اشتراك و مان    

گردد كه مردم در اثناي گفتگـو   سياق كلام و ارتباط آغاز و انجام آن با هم و نيز به حالاتي برمي  
  .دهند به عنوان قرينه از خود نشان مي

ه و اجزاي   پس بايد بدين امر توجه داشت كه آغاز و انجام جملات عربي با هم ارتباط داشت               
 مصحح و مكمل يكديگرند و شناخت معناي مورد نظر يك جمله جـز بـا توجـه بـه تمـام         اآنه

 مـشكل فهـم       كـاربرد چنـدمعنايي،     در جوانب آن و ذكر تمامي كلمات، ميسر نيـست، بنـابراين          
عـلاوه    ناپذير اسـت، بـه      هاي خاص زباني، امري اجتناب      مخاطب و ارادة متلكم و وجود ويژگي      
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بيشتر مورد بررسي قرار خواهـد       اين موضوع   باشد؛ در اين مقاله       ز از اين امر استثنا نمي     قرآن ني 
  .گرفت

  ):واژگان مرتبط در يك حوزة معنايي(ترادف  
شناسان زبان عربي اين اجماع و اتفاق پديد آمده است كه پديـدة متـرادف،                 تقريباً ميان زبان  

ممكـن  » شيء«آيد؛ يعني براي يك       شمار مي   بهيكي از اسباب غناي مفردات و واژگان اين زبان          
ــر آن شــيء داشــته باشــند   كــساني چــون . اســت الفــاظ فراوانــي باشــد، كــه همــه دلالــت ب

اند و كساني در وجـود آن ترديـد           در اين زمينه كتاب نوشته    ) صاحب كتاب قاموس  (آبادي  فيروز
تـوانيم    اند كه ما نمي     ل شده ند و قائ  ا   حقيقت آن اعتراف كرده    بهاند، و بالاخره، كساني هم        نموده

خمـر و  «، »انـسان و بـشر  «، »سـيف و صـارم  «در وجود ترادف ترديد كنيم، زيرا واژگاني نظيـر       
گذشتگان از دانشمندان زبانشناسي عربي در . دو به يك معني هستند دو به » جلَس و قعَد  «،  »عقار

شناسـي عربـي       لغوي و زبان   عداعلاوه بسياري از قو     اند، به   تحقيق اين پديده كوشش بسيار كرده     
همچنين قرآن كريم، كه مصدر انكارناپذيري بـراي حفـظ زبـان            . بر پديدة ترادف بنا شده است     

  )9المنجد، الترادف في القرآن، ص(.عربي است، از اين مقوله مستثني نيست
شـيم،  ها و روابط آنها با يكديگر آگاهي داشته با          چنانچه در زبان عربي نسبت به كاربرد واژه       

  .تر خواهيم بود در تبيين معنايي هر واژه موفق
بدون شك بحث و تحقيق در لغات و واژگان قرآني در ابتدا به شـناخت تـرادف و روابـط                    

تـوان بـه كمـك آنهـا در بـاب             از جمله منابعي كه در زبـان عربـي مـي          . لفظ و معني تكيه دارد    
لـروض  ا«هـاي زيـادي از جملـه          اب تحقيق كرد، كت ـ   اللغةاصطلاح ترادف از نظر لغت و يا فقه         

»    الالفـاظ  «وابومـسحل اعرابـي     » النـوادر « و   از فيروزآبـادي  » ألوفالمسلوف فيما له اسمان الي      
از » الترادف فـي القـرآن الكـريم      «راغب اصفهاني و از ميان گذشتگان و        » مفردات «سكيت و ابن

هـاي    ابع شـناخت مـا را بـه لايـه         مطالعة اين من  .  نورالدين المنجد از ميان معاصران است      محمد
  .دهد اي است ياري مي معنايي متعدد در قرآن كه حاوي واژگان پيچيده
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  ):واژگان مرتبط در يك حوزة معنايي(معني ترادف 
در ميـان   . آيـد   هـاي مهـم ايـن علـم بـه شـمار مـي                از پديـده   معناشناسي،پديدة ترادف، در    

ترادف در لغـت    . مِ آن بسيار معمول بوده است     زبانشناسان قديم عربي نيز بحث از وجود يا عد        
و . يعنـي آن چيـز بـه دنبـال اولـي آمـد            : ترادف الشيء . شود  وقتي گفته مي  . به معني تتابع است   

  )ط؛ مادة ردفيمعجم الوس.(يعني به دنبال هم آمدند: تَرادفا
 الفاظ با معاني     سيبويه به پديدة ترادف در كلام اشاره نموده و رابطة           زبانشناس بزرگ اسلام،  

  :را مشخص كرده است
 و گـاه اخـتلاف      )كتب و   جلسهمچون  (گاهي در كلام عرب، اختلاف دو لفظ در دو معنا         «

 و گـاه اتفـاق در چنـد         )7ـ ـ8، ص 1سيبويه، ج (»)مانند سيف و صارم   ( است   دو لفظ در معنايي واحد    
  ). در معاني مختلفعينمانند لفظ (معناست

  :دگوي اولمان زبانشناس غربي مي
معنايي را گويند كه در هر سياق و عبارتي، قابل تبـادل و جـايگزيني                 مترادفات، كلمات هم  «
  )35 ص الترادف في القرآن،،المنجد(».باشند

 كه دو كلمـة اتحـاد        دانند،  زبانشناسان معاصر نيز، پديدة ترادف را در الفاظ وقتي درست مي          
نتيجـة    اشـند و يـك واژه،       واحـد داشـته ب    ، و در زمان     )لهجه خاص (تام در معنا و محيط زباني       

  )همانجا(.تي واژة ديگر نباشدتطور صو
وجـود آمـده      در ميان زبانشناسان عربي، پيرامون وقوع ترادف در زبان، اخـتلاف زيـادي بـه              

  )39ـ54همان، صص(.اند است؛ برخي آن را انكار وبرخي پذيرفته
در ميـان  . انـد  ع تـرادف در زبـان   فـارس از منكـران وقـو        درستويه، ابوعلي فارسي و ابـن       ابن

از نظر آنان وجود چند واژه براي يك     . خورد  چشم مي   زبانشناسان جديد عربي همين اختلاف به     
تنها يك واژه وجود دارد كه نـام اصـلي شـئ اسـت و بقيـة آن                  . كند  معني، ترادف را تأييد نمي    

  :گويد فارس مي كند؛ ابن واژگان، بيانگر صفاتي هستند كه معاني آنها با هم فرق مي
 ليكن اسم اصـلي ايـن معنـي     ،شمشير است  معنايدر زبان عربي، سيف و صارم و مهندّ به   «

بــه شــمار ) ســيف(و آن دو ديگــر صــفات ايــن كلمــه » ســيف«در فارســي معــادل اســت بــا 
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  )404 ص،1جسيوطي، المزهر،(».روند مي
. انـد  ار جدي پديدة تـرادف اثير طرفد جنيّ و ابن  زبانشناسان ديگر چون ابوزيد انصاري و ابن      

چـه در ادب جـاهلي و چـه         (رغم مخالفان ترادف، اين پديده در شعر يا نثر عربي             بنابراين علي 
ناپذير است، ليكن شعاع معني الفاظ مترادف را بايد نسبت بـه لفـظ                يك امر اجتناب  ) پس از آن  

را تـشخيص   اصلي كه دقيقاً منطبق بـر معنـاي حقيقـي اسـت، درسـت، شـناخته و حـدود آن                     
  )همانجا(.داد

  در شـعر جـاهلي،    » دهـر «شود؛ مـثلاً، واژة       آورده مي اينجا چند كلمه كه يك معنا دارند،        در  
زمان، عصر، أيام، عوض و مانند آن، ولي انديشة منـدرج در آن هميـشه               : هاي گوناگون دارد    نام

  :به اين شعر توجه كنيد. يكي است
ــي  ــوضٍ فـــ ــلُ عـــ ــولا نَبـــ  و لَـــ

  

ــا   ــاليحظبُــــــــــــ   ي و أَوصــــــــــــ

  

الفند الزمـاني؛ شـاعر     (»...اگر تنها پيكان روزگار در همة بدن و بند و بست بدنم نبود            «: يعني
  .)كند جاهلي كه از روزگار شكايت مي

  )17الحماسه، ص(.به معني روزگار است» عوض«در بيت بالا واژة 
ــي  ــع البِلـ ــديارِ مـ ــاتِ الـ ــرْنَ آيـ  فغَيَـ

  

  زَّمــــانِ كفيــــلُو لَــــيس علــــي ريــــبِ ال  

  

  ) ابن العبدطرفة(
هـيچ  ) پـس (انـد،   ها را همراه با پوسيدگي تغييـر داده  كاملاً منظرة خانه» باد و باران  «: ترجمه

  .اي بر ضد قدرت ويرانگر زمان وجود ندارد وسيله
  .معني دهر است در بيت فوق، واژة زمان به

 فَــانِ تَــشِبِ القــرونُ فــذاك عــصرٌ    
  

   أَنْ يـــــــشيبوا الأَصـــــــاغرِعاقبـــــــةُو   

  

ناپذير خردسـالي     اگر گيسوان من سفيد شده، اين، كار روزگار است و پايان اجتناب           : ترجمه
  )18عبداالله سليمه؛ به نقل از كتاب المفضليات، ص(.آن است كه روزي گيسوانش سفيد شود

  .به معني دهر است» عصر«در اين بيت نيز 
اري  »دهـر «سـاخته، گويـا   » دهـر «ويري از   شاعري چون تأبط شرّاً، تـص     » دهر«در واژة    ، جبـ

  .خونسرد و ستمگر است و هيچكس ياراي مقاومت در برابر او را ندارد
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ــشوماً بزّ ــانَ غَــ ــدهرُ و كــ ــيِ الــ  نــ
  

ــذَ    ــاره مايــــــــ ــأبَيٍِّ جــــــــ   لُّبِــــــــ

  

گذشتي است، عزت نفس را از مـن ربـوده اسـت؛ آن عـزتّ                 روزگار كه ستمگر بي   : ترجمه
  )273، صالحماسة(.كس كه در پناه من است خوار گرددگذاشت آن نفسي كه نمي

آميز باور داشت كه سلطة سـتمگرانة     بدين ترتيب عرب قبل از اسلام، به چيزي تيره و اسرار          
داد، و ايـن چيـز        خود را بر سراسر فرايند زندگي هر فرد آدمي از گهواره تا گور گـسترش مـي                

اين چيز زماني خود را     . دهيم  مي» قسمت«و  » شتسرنو«اجمالاً متناظر با عاملي بود كه ما به آن          
ريـب  «،  »ريب«،  »حدثان»،  »بنات الدهر «معنايي چون     هاي هم   و زماني ديگر با واژه    » دهر«با واژة   
 معني در شعر جاهلي      يك ها مترادف بوده و به      همة اين واژه  . كرد  بيان مي » ريب الزَّمان «،  »الدهر

و » حمِام«و  » منون«و  ) جمع آن منايا  (» منيِة« واژگاني چون      ديگر، در جاهاي . كرد  خودنمايي مي 
     ؛ ديـوان  260 و 485صـص ، الحماسـة (. رفـت  كـار مـي   يا سرنوشت و مانند آن بـه      » دهر«به معني   » حمة«

  .)11صفحه سوم، بيت، قميئة عمروبن  ديوان؛11-10صفحه دوم ابياتامرؤ القيس،
 وجود نـدارد و كلمـاتي كـه         ، مترادف به آن معني كه گفته شد       در زبانشناسي جديد، واژگان   

نامگــذاري » واژگــان مــرتبط در حــوزة معنــايي«انــد تحــت عنــوان  شــود متــرادف گفتــه مــي
  )171اختيار، ص(.گردند مي

  
  :ترادف در قرآن كريم

سازد كه ترادف در قـرآن   پژوهش و تحقيق در واژگان قرآن كريم، اين حقيقت را روشن مي  
 در يك حوزة معنايي، هر واژه، منطبق بر يك دلالت معناييِ ويژه است و در ديگر                 .اردوجود ند 

خورد، و آنچه را برخي زبانـشناسان در قـرآن از مقولـة تـرادف                 چشم نمي   واژگان، اين معني به   
 558، ص ةابوعـود (.كنند  تلقيّ مي » واژگان مرتبط در حوزه معنايي    «پندارند، امروزه آن را از مقولة         مي

  )پس از آنو 
  :كنيم را بررسي مي» ترس«براي روشن شدن بحث ترادف در قرآن، حوزه معنايي 

، تقوي، رعب و    رهبةخوف، جبن، وجل،    : هايي چون   براي بررسي اين حوزه به تحليل واژه      
  .پردازيم خشيت مي
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و » رجـاء « در لغت انتظار ناخوشايند از يك نشانة مظنون يا معلـوم اسـت و عكـس                :خوف
  )خوف مادة: ؛ صحاح جوهريابن منظورراغب؛ : نك(.باشد مي» معط«

خـوف از خداونـد،     . اند و ميان آنها تقابل برقرار است        خوف و رجا هر دو آگاهي و وجدان       
يعني آگاهي به اين واقعيت كه خائف از ارتكاب به گناه خود را دور نگاه دارد؛ اين، يك ترس                   

شود و از روي اختيار خدا را         دوري شخص از گناه مي    همراه با آگاهي و علم است كه منجر به          
  انسان مؤمن، . اي چون شير بترسد، مرعوب است نه خائف         آنكه از حيوان درنده   . كند  اطاعت مي 

  . خائف است و نسبت به او خشيت دارد،او از شكوه و عظمت خداوند. مرعوب چيزي نيست
  :قرآن كريم؛ آيات

»ِريا كَفَرَ قالَ إنيّ بَإنيّ أخاف االله رب العالمينفَلم 16سورة حشر، آية.(» مِنك(  
  )50سورة نحل، آية .(« يؤمرونَايخافونَ ربهم مِن فوقِهِم و يفعلُونَ م«

لـسان  (. ترسـناك اسـت    ،شجاعت است و جبان كسي است كه از اقدام به كاري           جبن نيز ضد  

  . جبن در قرآن به كار نرفته است)العرب؛ مادة جبن
كنـد و دلهـره و اضـطراب دارد؛ بـه او              آن كسي است كه احساس خطر از چيزي مي        : لوج

در رفتـار   . وجِل؛ وجل، ترس ممدوح است، در حالي كه جبن ترس مذموم است           : شود  گفته مي 
  .شود مؤمنان و حتي پيامبران وجل ديده مي

  :فرمايد قرآن در مورد اين واژه مي
  )2آية/ سورة انفال.(» وجلت قلوبهمإنَّما المؤمنون اذا ذكر االله«
  )53آية/ سورة حجر.(»قالوا لاتَوجلْ إنّا نبُشّركُ بغلامٍ عليمٍ«
  )60آية/ سورة مؤمنون(» أنََّهم إلي ربهمِ راجعونوجِلَّةٌوالّذين يؤتون ما آتوا و قُلُوبهم «

مل سختي در طريـق     ، همان تح  رهبةداري و پريشاني است؛        ترس همراه با خويشتن    :رهبت
لأنـتم  (يا منفي ماننـد  ) فاياي فارهبون( يا مثبت است مانند رهبة معني  بندگي خداست؛ ترس به 

 ة :  مفرداتابن منظور، جوهري،(). في صدورهمرهبةًأشدبةمادهر(  
اين خوف، گاهي مـذموم     .  به معني خوف است    رهبةشود،    از دقت در آيات قرآن معلوم مي      

وح؛ آنجا كه ممدوح است مرادف خوف است و آنجـا كـه بـه معنـي تـرس                   است و گاهي ممد   
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  .باشد مذموم است به معني فزع و اضطراب مي
، گاهي تقـوا بـه معنـاي        است در لغت، حفظ چيزي است و دفع چيزي از چيز ديگر             :تقوي

دارندة تقوي ورود به منهيات را به زيان نفس         .  به معناي حفظ نفس از گناه است       يترس و گاه  
 دوري كند، پس تقـوي طيفـي وسـيع دارد كـه              كند از مباح هم     داند؛ محتاط است؛ سعي مي      مي

تقوي، تـرس مثبـت اسـت و انـسانِ          . رود  كار مي   براي حفظ نفس از هر گونه آلودگي روحي به        
  )ماده وقي: ، ابن فارس راغبابن منظور،(.داراي كمال، داراي اين رفتار است

ر برابــر خداونــد اســت كــه از روي علــم و آگــاهي  تــرس آميختــه بــه تعظــيم د:خــشيت
هرچه آگاهي انسان از عظمـت حـق بيـشتر          . »ماءلإنَّما يخشي االله من عبادِهِ الع     «مانند    خيزد،  برمي

گردد، خشيت در او بيشتر است، پس ميان خوف و خشيت، ارتباط است؛ خشيت، ترس لطيفي                
 كَخَـشية إذا فريقٌ منهم يخشَونَ الناس      «: مانند  دهد،  است كه دلِ دارندة آن را تحت تأثير قرار مي         

    َ77آية  / سورة نساء (»خشيةًااللهِ أو اَشد .(    ما  «در اين آيهرهِقَهفخََشينا أن ي«) 80آيـة   / سورة كهف (
 واژة  :منظور؛ لسان العـرب     تفسير بيضاوي ذيل آيه مذكور؛ ابن     . (باشد   مي »علمنا«معني    خشيت به 

  ). خشي
اس ترس به وجه عام و كليّ است، در حالي كه خشيت، احساس ترس              خوف به معني احس   

  .به وجه خاص است
به غيـر   ) فعل يا اسم  ( داراي ارزش مثبت است ليكن در برخي آيات قرآن، خشيت             خشيت،

  .خداوند نيز نسبت داده شده است
 واژة تـرس و صـدها   : توان گفت   هايي بررسي شده مي     با توجه به حوزة معنايي ترس و واژه       

كه وابسته به حوزة معنايي مخصوص به خود هستند، بايد به صورت يـك سـامانه                  واژة نظير آن  
شناسي هر كدام زمينة خاص       هاي فوق در معني     مرتبط با هم، مورد تحليل قرار گيرند، مثلاً واژه        

  .  ديگر واژگان سامانه متفاوت است معنايمعنايي دارند كه با
  :كنيم  را به سه دسته تقسيم مي»ترس«همة واژگان مندرج در حوزة 

  .اند واژگاني كه ترس در آنها جنبة ارزشي دارد، خوف، خشيت و تقوي از اين دسته: دستة اول
واژگاني كه ترس در آنها گاهي جنبة مثبت و ارزشـي داشـته و گـاهي ضـد آن،                   : دستة دوم 
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  .مانند خوف و رهبت، جنبة منفي دارند
. ا فقط جنبة منفي دارد، مانند رعب و جـبن و ماننـد آن             واژگاني كه ترس در آنه    : دستة سوم 

خانواده كه سامانة آنها مربوط به حوزه معنايي     طور كه قبلاً اشاره شد از بررسي واژگان هم          همان
توان دريافت كه واژگـان متـرادف در قـرآن، معنـي و مفهـومي نـدارد، و                    خاص بوده است، مي   

به اين معنـي كـه      . »واژگان معنايي متداخل  «: ته شود جاي واژگان مترادف بهتر آن است كه گف         به
اي چون خوف، گاهي به معني خشيت، و زماني ديگر به معني رهبت و مانند آن است؛ اين   واژه

شناسي بستگي دارد؛ از جملة اين عوامـل،          تبديل و تداخل به عوامل مختلف ساختاري در معني        
كه سابقاً گفتيم الفاظ مترادف، كم و بـيش           ندر زبان عربي همچنا   . است» سياق«يا  » بافت«عامل  

اما در قرآن همين الفاظ، در يك سامانة متداخل، طوري سازماندهي شده است كه              . وجود دارند 
علاوه بر معناي خاص لفظ در جاي خودش، شعاع و تأثير در سامانه يا حوزه، موجـب تبـديل                   

  .شود آن معناي اصلي و خاص به معاني جديد نيز مي
  

  :كاشترا
لفظ مـشترك، لفظـي     . هاي ديگر روابط متداخل واژگان زباني، پديدة اشتراك است          از پديده 

جـاحظ،  (.كنـد   طور يكسان دلالت مي     است كه در نظر اهل زبان، بر دو معناي مختلف يا بيشتر، به            
  )29المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن، ص: 194، ص3؛ المبردّ، ج16، ص1ج

اند؛ برخي معتقد به پديـدة        د در مورد وقوع مشترك، اختلاف داشته      زبانشناسان قديم و جدي   
  )384، ص1؛ سيوطي، المزهر، ج31المنجد، الاشتراك اللفظي في القرآن، ص(.اند اشتراك و برخي مخالف آن بوده

در » شير«لفظي و معنوي؛ اشتراك لفظي همان الفاظ متواطي نظير          : اشتراك بر دو قسم است    
آيـد و تنهـا       اي نـو بـه شـمار مـي           عربي است، ليكن اشتراك معنوي، پديده      در» عين«فارسي، و   

  .اند زبانشناسان و انديشمندان شيعي به آن دست يافته
منظور از اشتراك معنوي، يك مفهوم كليّ است كه منطوي در لفظ است، و تحت آن كلّـي،                  

صداقي خـود را    علاوه مشخصات م ـ    اي است؛ هر مصداق، سهمي از آن مفهوم به          مصاديق كثيره 
الامتيـاز، تشخـصات مـصداقي        الاشتراك همة آن مصاديق، سريان مفهومي است و مابه          مابه. دارد
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  )35، ص1ملاصدرا اسفار، ج(.باشد مي
كار    به  در شعر جاهلي به سه معني     » دين« الفاظ مشترك وجود دارد؛ مثلاً لفظ         در ادب عربي،  

  :رفته است
  ـ  دين به معني رسم و عادت؛1
  دين به معني تلافي و پاداش؛  ـ2
  .طاعت و فرمانبرداريا دين به معني  ـ3

  :آوريم در معني اول بيت زير را به عنوان شاهد مي
 ألابــات مــن حــولي نِيامــاً و رقَّــداً    
 و عــــاودني دينــــي فبَِــــت كأَنََّمــــا

  

  دـــــدتجزنـــــي الّـــــذي يني حدو عـــــاو 
    دمـــدم درِ شِـــرعخِـــلالَ ضُـــلُوعِ الـــص  

  

  )236ديوان هذليين، ص(
شود بـه    همة كسان پيرامون من به خواب رفتند و بار ديگر، اندوه من كه تجديد مي            :ترجمه

كـنم كـه در    من به من بازگرديد و من چنان احـساس مـي    ) دين( و نيز حال عادي   . من بازگشت 
اي از يـك    كشيدهام صداي تار يعني در سينه.(ام تار عودي كشيده شده است       هاي سينه   ميان دنده 

  ).آلت موسيقي پيچيده شده است
  :كنيم در معني دوم نيز به شعر زير استناد مي) تلافي و پاداش(

ــشَّرَّ  ــرّح الــــــ ــا صــــــ  فَلمَــــــ
 و لَـــــم يبـــــقَ سِـــــوي العـــــدوا 

  

ــانُ    ــو عريـــــــ ــسي و هـــــــ  فَأمـــــــ
  نِ دنِّــــــــــاهم كَمــــــــــا دانُــــــــــوا

  

  )4، شعر دوم بيت الحماسة(
 و جـز     به آن آغز كرد كه خود را برهنه نشان دهـد           لاً آشكار شد   كام شر هنگامي كه آن     :ترجمه

  .دشمني چيزي باقي نگذاشت، ما هم تلافي كرديم، همچنانكه آنان عمل كردند
يكـي  : البته ايـن اطاعـت، دو جهـت دارد        . ، طاعت و فرمانبرداري است    »دين«سومين معني   

  ).جهت منفي(و ديگر مطيع شدن ) جهت مثبت(مطيع نمودن 
همـين دليـل اسـت كـه در ادب        بـه . ، مشترك ميان دو معني متضاد است      »دين«اين لفظ   بنابر
 بـه   گـاهي آمده و   » به كار بردن قدرت براي مطيع كردن ديگري       «به معني   » دين« گاهي    جاهلي،
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تـوان   مـي در برخي ابيـات شـعر جـاهلي، هـر دو معنـي را        . »فرمانبرداري و تسليم شدن   «معني  
  :كلثوم شاعر قبيله تغلب گويدبنوملاحظه نمود، چنانكه عمر

ــد ــا مجـ ــةِ ورِثنـ ــيفٍعلَقمـ ــنِ سـ   بِـ
  

ــا    ــصونَ دينـــــ ــا حـــــ ــاح لَنـــــ   أبـــــ

  

  )61 بيت شرح زوزني، عمروبن كلثوم، معلقه،(
 علقمه بن سيف را به ميراث برديم؛ او بـود كـه   )يكي از نياكان ما( شرف و بزرگي،  :ترجمه

  .تح كردو قدرت فبراي ما دژهاي بزرگي را با نيرو 
ايـن معـاني بـا يكـديگر        . در آنها وجود دارد بـسيارند     » دين«ابياتي كه در شعر جاهلي لفظ       
در شعر جـاهلي، مـشترك   » دين«توان كرد آن است كه، لفظ      متباين هستند و تنها حكمي كه مي      

توان در ميان معاني مختلف لفظ، يك مفهوم كليّ در نظر گرفت كه ساير                لفظي است، يعني نمي   
الحمايه بـودن، در جـاي        جا دين به معني تحت      چون يك . ي تحت آن مفهوم كليّ قرار گيرد      معان

  )293 ص ايزوتسو،(.ديگر به معني قانون و در شعر ديگر، به معني آداب و رسوم به كار رفته است
» ديـن «شـود     در آن، معلوم مـي    » دين«شناسي قرآن و خصوصاً واژة        ليكن با تحقيق در معني    

از اشـتراك لفظـي بـه       »  ديـن «است، يعني قرآن نسبت به شعر جـاهلي در واژة           مشترك معنوي   
بـا  . اشتراك معنوي روي آورده است و اعجاز قرآن نيز به سبب كاربرد اشـتراك معنـوي اسـت                 

شود كه واژة دين به معني اطاعت، يك مفهوم عام و كليّ است و                دقت در آيات قرآن معلوم مي     
ن از آن تبعيت كـرده اسـت و آن معـاني تحـت مفهـوم كلـّيِ                  معاني ديگر در آيات مختلف قرآ     

  .طاعت قرار دارند
  .دين به معني اطاعت) 19آية/ سورة آل عمران.( ان الدين عندااللهِ الاسلام ـ
دين به معني تسليم شدن     ) 125آية  / سورة نساء ... ( و منْ أَحسنُ ديناً ممِن أَسلَم وجهه االلهِ         ـ

  .شخص در برابر خدا
 )شـويد جزا داده نمـي   (كه غير مجزيين  ) 86آيه  / سورة واقعه ... (ـ فلولا إن كنتُم غيَرَ مدينين     

  .تفسير شده است
ديـن بـه معنـي      ) 76آيه  / سورة يوسف (ـ ما كان ليِأخذَُ أخاه في دينِ الملكِِ اِلّا أن يشاء االلهُ             

  .قانون يا شريعت
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كه ديـن بـه معنـي       ) 52آية  / سورة نحل (ن واصبِاً   ـ و له ما في السموات و الارض و له الدي          
  .باشد سلطة مطلق خداوند يا اطاعت مطلق مي
د كرد، واژگـان جـاهلي را ابتـدا    توان به كرّات از آن يا      پديدة اشتراك معنوي كه در قرآن مي      

. گ خاص توحيدي، معاني بلندي را به آن واژگان القـاء كـرده اسـت              ند نموده سپس با فره    وار
داراي معاني متعدد و متباين بوده است، قرآن با ) شعر يا خطابه(كه در فرهنگ جاهلي يك واژه 

هـاي ديگـر      واژه. اي كاملاً علمي و زبانشناسانه از همان واژه، اشتراك معنوي ساخته است             شيوه
و مشتقات آن وجود دارد كه حداكثر چند معنـاي محـدود دارنـد،          » هدي«در شعر جاهلي نظير     

  .ژه در قرآن بنابر قول علماي علم وجوه، داراي هيجده وجه معنايي استليكن همان وا
كـه    طوري  آوري برخوردار شدند، به     با ظهور اشتراك معنوي، اين وجوه از گستردگي حيرت        

هاي معنايي زيادي را بسته به گـسترش علـم و وسـعت               توان لايه   براي هر واژة كليدي قرآن مي     
  .دست آورد پژوهش به

» واژگان متضاد «ه در اينجا لازم است گفته شود، و زبانشناسان عربي از آن به              نكتة ديگري ك  
اي   دانند، در فرهنگ قرآنـي بـار معنـايي تـازه             اشتراك لفظي مي    از اي  كنند و آن را شاخه      ياد مي 

كار گرفته شدند؛ به عبارت ديگر آنچه به          واژگان متضاد با همان معني در آيات به       . نگرفته است 
در واقـع،   . باشـد   ان متضاد مطرح است، در واقع همان حوزة چند معنايي الفاظ مـي            عنوان واژگ 

شوند، دستة اول، واژگاني كه خـود داراي معـاني            واژگان متضاد در قرآن به دو دسته تقسيم مي        
  . و ديگر واژگان همانندقُرء، عسعسمتضادند، مانند واژة 

كفـر و  ، ليـل و نهـار  آينـد، ماننـد     حساب مـي دسته دوم، واژگاني كه در برابر هم، متضاد به  
  . و مانند آنهامشرق و مغرب، ايمان

شناسي، همان واژگـاني اسـت كـه داراي معـاني متعـدد               منظور از پديدة تضاد در علم معني      
اند، و برخي ديگر ضمن       طور مستقل مورد بحث قرار داده        زبانشناسان آنها را به     از يخبر. هستند

  .اند آنها را مطرح كردهبحث از پديدة اشتراك 
يكي به معناي شك : در عربي به چهار معناست؛ دو معناي متضاد       » ظنّ«لفظ   :گويد  انباري مي   ابن

  )41 تا 15الاضداد، صص(.يكي دروغ و ديگري تهمت:  و دو معنايي كه متضاد نيستند و ديگري يقين،
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مفسران واقع شده   ت و   علماي لغ  مورد توجه    قرآني است كه در   هاي    واژه ظن، يكي از واژه    
ه ن جوزي براي آن پـنج وج ـ      اند؛ اب   پي برده » ظنّ«عنايي واژة   است و مفسران نيز به چند وجه م       

  :معنايي قائل شده است
كه در كتب معاجم و منابع علوم قرآني،  طيف وسيع معنـايي دارد و گـاهي                 » ظنّ«مثلاً واژة   

نظـر زبانـشناسان، حمـل      طبق  . ست» نيقي«و  » علم«و زماني به معني     » شك«و  » وهم«به معني   
د رد و اين سببِ تغييـر معنـايي خواه ـ        در هر مورد، بستگي به سياق جمله يا كلام دا         » ظنّ«لفظ  
  )126، ص1؛ زجاج، ج96التضاد في القرآن الكريم،  ص(. شد

اي با طيف     باشد، بلكه واژه     حاوي معناي متعددِ متضاد نمي      مذكور، از ديدگاه اين افراد، واژة    
يـدي  دبـه شـدت و ضـعف آن، داراي معنـاي ج            بسته   سيع چندمعنايي است و در هر طرف،      و

بـا ظهـور    . عمـل آورديـم      اين، همان تحليلي است كه از پديدة اشتراك معنـوي بـه            ؛خواهد بود 
، اعجاز قـرآن،    به علاوه . گيرد   گوناگون پايان مي   اشتراك معنوي، بسياري از اختلافات و نظرات      

  .نمايد اي بطون و ظهور قرآن بهتر رخ مي آن، چند لايهجاودانگي و پويايي 
واژگاني نظير أزَر، أمت، عسعس، ظَنَّ و رجاء كه در منابع اولية برخي از پژوهشگران علـوم              

شدند، توسط بعضي ديگر از همـان زبانـشناسان، ايـن واژگـان در                قرآني از اضداد محسوب مي    
  . شداز آنها برداشته  اسم تضاد رديف واژگان چندمعنايي قرار گرفتند و

  
  :پديدة مشكل و متشابه در ادب جاهلي و قرآن

اذا خفـي و دخـل فـي اشـكاله و           «: ر اسـت   اسم فاعل از أَشكَلَ عليه الام       در لغت، » مشكل«
: اللغـة معجم مقاييس   (.  و نظير خودش وارد شد     هزماني كه امر يا چيزي پنهان و به موارد شبي         . »امثاله

يعنـي ايـن شـبيه آن       » هذا شـكل هـذا    «: گويند  ادة خام اين واژه از مماثله است؛ مي        م )ريشه شكل 
فارس معتقد است هسته مركزي اين واژه، مماثلت و مشابهت است و به همين دليـل                  ابن. است
  .، يعني اين امر، داخل در امر ديگري شد»امر مشتبه«شود  گويند أمر مشكل، چنانكه گفته مي مي

مـشكل از آن    . امور أشكال يعني امور ملتـبس     . أشكل علي الأمرُ يعني التبس    : دگوي  منظور مي   ابن
  )العرب، ريشة شكل لسان(. جهت مشكل ناميده شده كه معني چيزي با معني چيز ديگر خلط شده است

  . شود اي را كه نتوان معني آن را روشن كرد، از مصاديق مشكل زباني شمرده مي بنابراين هر واژه
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» مشكل«اند، در تعريف      داري نموده   هاي دامنه    اسلامي كه در علوم قرآني بررسي      زبانشناسان
ي، زركـش (شـود   القرآن ناميده مـي     آنچه موجب تكثر معنايي در معني يك واژه گردد مشكل         : گويند

  .)113، ص1النيسابوري، ج و 27ص ،2ج ،الاتقانسيوطي، ؛ 45، ص2ج
خورد، شارحان متن ادب جاهلي بـه          مي به چشم » مشكل«در ادب جاهلي موارد متعددي از       

راه » مشكل«تمام آنها پديدة    به   كه    اند  ها و ابياتي از شاعران قبل از اسلام اشاره كرده           المثل  ضرب
  .پيدا كرده است

حـور  «: سؤال شد، معني اين كلام عرب كه گوينـد        » و ابومالك » مازني«و  » وقتي از اصمعي  
دانيم؛ سببش آن بـود كـه معنـي           نمي: ؛ هر سه گفتند   »وبِهِ داء ظبَيٍ  «و  »  فَلادِهٍ ةٍإلاّد«. »ةٍفي محاور 

  )90ـ91صصابن قتيبه، (.اين عبارات نزد آنان روشن نيست
  :گويد» ةحور في محاور« الامثال در معناي عبارت ةجمهر

. »باشد  و در هر صورت معني آن درست روشن نمي        » نقصانٌ في نقصان و رجوع في رجوع      «
اگـر ايـن كـار تـاكنون نـشده        : شايد معني آن باشد كه    «: گويند  مي» إلاّده فلاده «بارت  در مورد ع  

  )92، ص14ج؛ لسان العرب، 32 ص  الامثال،جمهرة،ابوهلال(. »هم انجام نخواهد شد  بعد از اين است،
هـيچ بيمـاري بـه      : ش آن است كه   معناي«: ـ بعضي گويند  »  داء ظبي  به«: در مورد اين عبارت   

آهوان نيز مانند ساير حيوانـات بـه انـواع دردهـا مبـتلا              : و برخي ديگر گويند   . آيد  ميسراغ او ن  
  )57الامثال، صة ابوهلال، جمهر(».شوند مي

بينيم كه براي عرب، معني آن روشـن نيـست؛            را مي » مشكل«در شعر جاهلي نيز مواردي از       
  :براي نمونه

چيست آنجا كه   » مية بن ابي الصلت   اُ«معني شعر   : نقل كرده است  » اصمعي«از  » ابوحاتم « ـ1
  :گويد مي

ــا   ــشَرٌ مــ ــه عــ ــا مِثلُــ ــسلٌ مــ  عــ
  

ــورا    ــا و عالَــــــتِ البيقُــــ ــلٌ مــــ   عائــــ

  

  )36، صاُميةديوان (
  . آن است كه تاكنون معني روشني براي آن وجود ندارد ،» اصمعي«نظر 
مي كه خشكـسالي    هنگا) نشين  عرب باديه (آنان  : قتيبه گويد امكان دارد معني آن باشد كه         ابن

شَر                 شد و طلب باران از آسمان مي        شديد مي  كردند، به دم گاوهـا دو شـاخة درخـت سـلع و عـ
  )95، صابن قتيبه(».زدند بستند و آنها را آتش مي مي

  : آمده استةـ در ديوان حارت بن حلّز2
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 ...زعمـــوا أَنَّ مـــن ضَـــربَ العيـــ ـ  
  

     ّلاءــــــوالٍ لنــــــا و أنََــــــا الــــــوم ر  

  

  )117ديوان شاعر، ص؛  449؛ شرح ابن انباري، ص159قة زوزني، صمعلّ(
يعنـي مـيخ و بعـضي       » وتدَ«اند؛ برخي آن را       اختلاف كرده » عير«در اين بيت، در معني واژة       

، بزرگترين حيوان وحشي است كه قابل       »عير«اند، زيرا     را سيد و بزرگوار قوم ناميده     » عير«ديگر  
كـُلُّ الـصيدِ فـي جـوفِ        «روايـت شـده اسـت       ) ص( رسول خدا  صيد باشد و به همين سبب از      

  )116، ص1ج، بن منظورا(»العير
تفـسير  » حمـار «باشد و برخي نيـز آن را بـه            كوهي در مدينه مي   » عير«و ديگري گفته است     

كنند و ما را    آنان ما را به گناه همه مردم مجبور مي        «: اند و در معني كليّ اين بيت گفته شده          كرده
  )97، صابن قتيبه(.»آورند اي مردم به حساب مياولي

  .معلوم نيست»  بن عجاجرؤية«ـ همچنين معني اين شعر 3
  )341، ص1ج، ؛ ابن منظور97ديوان الشاعر، ص(» يغمِسنَ من غمَسنَه في الأهيغِ«

  .اند معني آن أكل و نكاح است گفته
هـا بـه      نـد بـراي دسـتيابي بـه آن        توان  مورد ابيات فراواني است، كـه پژوهنـدگان مـي           در اين 

را در آن ابيـات     » مـشكل «هاي شعر جاهلي و دواوين عربي قبل از اسلام رجـوع كننـد و                 كتاب
  .بررسي نمايند

  
  القرآن از كجا به وجود آمد؟مشكل

براي روشن شدن مشكل قرآن، بهتر است به منشأ وجود آمدن بعضي از اسباب آن به طـور                  
  :مختصر اشاره نمائيم

  . مراتب گوناگون وجودي باشد دارايكه ي از اين اسباب، وصف چيزي يا كسيـ يك1
و ) حمأمـسنُون (و گـاهي گـِلِ بـدبو        ) تراب(قرآن گاهي منشأ آفرينش انسان را خاك        : مثال

  .داند مي) صلصال(و گاهي گِلِ خشكِ حرارت ديده ) طِين لازبِ(گاهي گِلِ چسبنده 
  :اند در جواب اين تعارض و اشكال گفته

  باشـد،   جوهر همة اين احوال، خاك است و بقية احوال، مراحل گوناگون آفرينش انسان مي             
  )112، صالنيسابوري(.تا اينكه خلقت انسان به كمال خود برسد

ا در آيـة          » ثعبان» «فَإذا هيِ ثعُبانٌ مبين   «:  سورة شعراء فرمود   32در آية    يعني مـار بـزرگ، أمـ
جنبيد مانند جنبيدن مـار كوچـك، بـسيار سـبك و              سرعت مي    اين مار به   يعني» تهتزٌ كأنّها جانٌّ  «

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  69/ روابط متداخل واژگان ادبيات جاهلي و قرآني  

 

بـه اعتبـار زمـان بـوده        » كأنّها جانٌّ «وقتي گفته شد    : اند   براي رفع تناقض و تعارض گفته      .زرنگ
گفت و خداونـد بـه او فرمـان داد تـا              با پروردگارش سخن مي   ) ع(است، چون حضرت موسي   

به اين اعتبار است كه وقتـي       » فاذا هي ثعبانٌ مبين   «: فرمودعصايش را به زمين افكند و آنگاه كه         
با فرعون مواجه شد، آن عصا را دوباره به زمين افكند و ناگهان به صـورت                ) ع(حضرت موسي 

بنابراين وجه تعارض آن به مناسبت اخـتلاف مكـان و زمـان و بزرگـي و                 . دمماري بزرگ در آ   
  )جاهمان(.شود كوچكي مار مرتفع مي

  . از به وجود آمدن  مشكل القرآن، اختلاف موضوع استـ سبب دوم2
بازداشتشان نماييد كـه    . (»وقِفُوهِم انَِّهم مسئُولُونَ  «:  صافات آمده است     سورة 24در آية   : مثال

فَلنََـسأَلَنَّ الَّـذينَ أرُسـِلَ إلـَيهِم و لنَـَسأَلَنَّ      « اعـراف    سـورة 6در آية ) فولادوند.) (اند  آنها مسؤول 
اند خواهيم پرسـيد، و       به سوي آنان فرستاده شده    ) پيامبران(پس، قطعاً از كساني كه      (» لمْرسلينَا

  )فولادوند.)(خواهيم پرسيد) نيز(فرستادگان ) خود(قطعاً از 
در آن روز،   (»فئومئذ لايسال عن ذنبه انس و لاجانٌ      «:  الرحمن آمده است     سورة 39اما در آية    

  )فولادوند(». پرسيده نشودهيچ انس و جني از گناهش
  

  شود؟ وجه تعارض يا مشكل چگونه حل مي
شود، پرسـش در جايگـاه        آنجا كه از توحيد و شريعت و پيامبران سؤال مي         : گفته شده است  

، 2قاضـي بيـضاوي، ج  (.حساب است و آنجا كه از آنان سؤال نخواهد شد، هنگام عذاب آنـان اسـت               
هايـشان مهـر    و يا در موقفي است كه بر دهان) 50، ص9رسـي، ج   سورة اعراف؛ طب   6؛ ذيل تفسير آية     332ص

  )179، ص9طباطبائي، ج(.گويد زده شده و در عوض، اعضاي بدنشان سخن مي
و مـا رميـت ولكـنَّ االلهَ        «در آيـه    : مثـال : ـ سبب سوم اخـتلاف در دو جهـتِ فعـل اسـت            3
  )7سورة انفال، آية (»رمي

نفي كرده و سپس همان عمل را براي        ) ص(ول خدا را از رس  ) سنگ(در آية فوق پرتاب تير      
  .او اثبات نموده است

سـنگي را  (رمي يعني تيراندازي كرد و اين عمل، شامل قبض و بسط است     : جواب آن است كه   
و اين هر دو ) »بسط«كند  شود و سپس آن را رها مي كه به آن قبض گفته مي) تير(گيرد  در دست مي

كند يا نه؟ آنچه      به هدف برخورد مي   ) سنگ( آيا بعد از پرتاب تير       حال. به دست پرتاب كننده است    
  . را به خود نسبت داده، اصابت تير است به هدفن، خداوند آ»ولكنَِّ االلهَ رمي«در ذيل يعني 
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به هدف به اعتبار كسب و مباشرت، به پيامبر نسبت داده شـده             ) سنگ(كه زدن تير    نتيجه اين 
  .، به خداوند منسوب استو به اعتبار تأثير و توصيل
 علّت وجـود مـشكل    شود، نحوي مشكل در آنها وجود دارد معلوم مي      از بررسي آياتي كه به    

وجـوه حقيقـت مجـاز و داشـتن اعتبـارات           : در قرآن علاوه بر موارد مذكور، عبـارت اسـت از          
يـت  تـر بـه عـدم رعا        مختلف معنايي؛ همچنانكه تعدد اسباب مشكل قرآن نيز با يك نگاه عميق           

  .گردد سياق و ساختار معنايي جمله برمي
 در واقع، رعايت سياق در معني يك آيه از يك طرف و رعايت ساختمان معنـايي كـه طبعـاً      

گيرد از طـرف ديگـر، بـه دقـت معنـي، در فهـم واژه و                   ميدو عامل مهم نحو و بلاغت را دربر       
  . عبارت كمك زيادي خواهد كرد

ظ دو پهلو يا چنـدپهلو موجـب شـده اسـت كـه معنـي          در اشعار جاهلي، مشكل الفا    : نتيجه
در . شـود    اما در قرآن با رعايت سياق، معني روشـن مـي            برخي از آنها از يكديگر متمايز نباشد،      

است، زيرا قرآن براي تدبر انسان نازل شـده و            »مشكل القرآن «واقع، سياق در آيات قرآني مبين       
سازد و در اينجا ضعف شـعر جـاهلي           ار ابهام نمي  هرگز در بيان معاني محكمش خواننده را دچ       

تـوانيم بـه سـراغ        در ادب جاهلي هر جايي براي رفع مشكل نمي        . شود  در برابر قرآن معلوم مي    
  .باشد اي، يكي از قراين فهم معناي مشكل مي در هر آيه» سياق«برويم، اما پديدة » سياق«

  
  : متشابهةپديد

است، كه بـه معنـي مـشكل و متماثـل نيـز آمـده         » شابهت«اسم فاعل از لفظ     : متشابه در لغت  
  :است، و وقتي گفته شود

 الشَّيء هشباهت و همگونيِ رنگي و وصفي      ) يا چند چيز  (مراد آن است كه ميان دو چيز        : تشَاب
) چند امـر  (و منظور آن است كه چند چيز        : اشتبهت الأمور : شود  گاهي نيز گفته مي   . رخ داده است  

  ) مادة شبه نگاه كنيدالبلاغة و اساس اللغةبه كتاب صحاح جوهري، معجم مقاييس (. استبا هم اشتباه شده
  .متشابه در اصطلاح به معني تشابه لفظي و اختلاف معنايي است

  :بحث تشابه
 همانطور كه گذشت، مراد از تشابه در ادب عربي، تشابه لفظي است؛ به ايـن معنـي كـه دو                   

  .داشته باشدآنها با هم فرق هم باشند، لكن معني لفظ شبيه به 
  .آوريم براي اثبات پديدة تشابه لفظي در ادب جاهلي چند مثال بعنوان دليل مي
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، جوهري گويد در شعر زير آلاء به معني خصال جميل و صـفات خـوب                »آلاء« در واژة     ـ1
  :اجدع همداني گويد: است
و  ــن يَيــتِ فمُالكم آلاء ضــيتبِــع ر 

  

  دنــــــا بمبــــــاعفَرَســــــاً فلــــــيس جوا  

  

خشنود شدم، پس هر كـسي بخواهـد اسـبي          ) كميت(من به صفات خوب آن اسب     : ترجمه
  .بفروشد، اسب خوب من فروشي نيست

در بيت ديگري به معني مطلق صفات است و نه صـفات حميـده، و جميلـه                 » آلاء«ـ واژة   2
  :بن زيد عدولاني گويد فُضاله

ــا   ــاب وقَلّمـ ــر ذلٌُّ للرقـ ــي الفقـ  و فـ
 ــلام ــه يـ ــصواب بكفّـ ــان الـ  و إن كـ

  

ــذَمم     ــسٍ مــ ــرَ نكِــ ــراً غَيــ ــت فقيــ  رأيــ
ــدرهمِ  ــلِ المــــ ــد آلاء البخيــــ   و يحمــــ

  

مان ذلتّي است كه به گردن آنان آويخته اسـت و كـم اسـت               ددر پديدة فقر براي مر    : ترجمه
فقيري كه در پستي و بدگويي فرو نيفتد، او اگرچه درستي و راسـتي در دسـت او باشـد مـورد             

  .شود مت است، اما صفات بخيل كسي كه داراي دراهم زياد است پيوسته ستايش ميملا
 أخطأكمَا أخطأ النـاس   «گويد  ) 37، ص 5ج(اي بر كتاب الحيوان جاحظ        علامه فراهي در حاشيه   

احتمالات زيـادي داده شـده اسـت،        » آلاء«ه است كه در واژه      و مرادش آن بود   » في معني الآلاء  
 و تفسير )451، ص4ج (و كشاف زمخشري) 127، ص1ج( أمالي سيدمرتضي سپس سند سخنش را به

  . نسبت داده است)278، ص4ج(ابن كثير
  

در موارد ديگر، تشابه لفظي در ادب جاهلي، يك لفظ عين است كه بـه معـاني مختلـف در                    
  :ادبيات شعري آمده است

  .به معني دنيا است» عين«در اين بيت، : ـ ابوالمقدم گويد1
ــه ــشي لـــ ــاحبـــ ــانون عينـــ   ثمـــ

  

  بـــــينَ عينيـــــه قـــــد يـــــسوف اِقـــــالا  

  

  )280، ص3جعين و التهذيب، ة  ماد،العين(
  :ـ و در شعر ابوذؤيب هذليّ عين به معني نفس آمده است2

 و لو أننّي اسـتودعته الـشمس لارَتقَـت        
  

  اليـــــه المنايـــــا عينهـــــا و رســـــولها     

  

  ) عين،ابن منظور(. آمده استـ در جاي ديگر عين به معني جاسوس3
از حروف مـشبهة  » أَنَّ«آمده است كه درست مشابه واژة » أَنَّ«ـ در برخي ابيات عربي واژة      4

  : گويدذوالرّمةبالفعل است و فعل ماضي از أنَّ يأنّ است به معني ناليد؛ 
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 يشكو الخِشاش و مجري النَسعتَينِ كَمـا  
  

    ــب ــوادِهِ، الوصِــ ــي عــ ــريض إلــ   أَنَّ المــ

  

  )همانجا(
  :شأ تشابه در قرآنمن

گردد، كه هر كـدام از ايـن    به نظر محققان علوم قرآني، منشأ تشابه در قرآن به سه چيز برمي 
  .سه، داراي فروع ديگري است

آيـة  / سـورة عـبس   (» و أبا  تهفاكِو  «مربوط به واژه باشد؛ مثلاً در آية        » تشابه«ـ ممكن است    1
  دارد، و معلوم نيست مراد از اين واژه چيست؟غرابت وجود » أب«برخي معتقدند در واژة ) 31

  .و نيز ـ شايد منشأ تشابه واژه، اشتراك لفظي باشد
بـاليمين  » ضَـرباً «در معنـي    ) 93آية  / سورة صافات (»فَراغ عليَهِم ضَرباً بِاليمين   «و يا مانند آية     

بعـضي  . معنـي اسـت  در آيه به چـه  » ضرباً باليمين«توان گفت يقيناً واژة    تشابه وجود دارد؛ نمي   
  .ها نواخت يعني با دست راست ضربه را بر بت: اند گفته

 باليمين در آيه، ضرب شديد و باقوت توسـط دسـت             منظور از ضرب  : اند  بعضي ديگر گفته  
مراد از ضرباً باليمين در آيه، قسم خوردن است ـ كـه   : راست است، و برخي ديگر معتقد شدند

 بـاليمين   ها را در هم شكند ـ نتيجـه آنكـه ضـرب      بود تا بتدر آنجا سوگند خورده) ع(ابراهيم
  )133النيسابوري، ص( .مشترك لفظي ميان سه معنيِ گذشته است

  .به كلام برگردد» تشابه«ـ ممكن است 2
و «به اين معني كه در آيه، جزئي از كلام، به صورت جملة كامل حذف گردد؛ مـثلاً در آيـه           

  )3آية / سورة نساء(»ليتامي فَانكحَوا ما طاب لكم من النساءِاِن خِفتم ألاَّ تُقسِطواُ في ا
در اين كلام، چيزي اسـت كـه حـذف          . جواب آن است  » فانكحوا«فعل شرط، و    » اِن خفتُم «

و اِنْ خِفتُُم أَنْ تظَْلمِوا اليتامي عنِد نكِاحِهِنَّ، فَانكحِوا غَيـرهَنَّ مـا             «: شده و تقدير آن، چنين است     
لكَُم مِنَ النِّساءطاب «.  

شايد تشابه كلامي مربوط باشد به بسط كلام و مـراد آن اسـت كـه غرضـي از تفـصيل كـلام                       
واگـر  . مثل آيـة لـيس كمثلـه شـئٌ    : دست نيايد حاصل شود كه در غير صورت بسط، آن غرض به    

ارت فرض مثِل در اينجا ممتنع بود، و بنابراين ديگر لزومي به ايـن عب ـ             : شد ليس مثله شئٌ     گفته مي 
ا اگـر گفتـه      . شـود   نبود، چون هيچگاه با نفي مثل خود كه ممتنع است، وجود آن ملاحظه نمي              امـ

مانند او هيچ چيزي نيست، به اين معني است كه هرچه را از مانند او فرض وجـود نمـاييم،                    : شود
  .خدا غير آن است؛ يعني در جهان هستي، خداوند مثل و مانند ندارد و اين عقلاً درست است
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  :تشابه ممكن است از جهت لفظ و معني باشد: الثاًث
عـام  » مـشركين «لفـظ  ) 3آيـة / سـورة توبـه  (»فَاقتُلُوا المشرِكينَ حيثُ وجدتمُوهم  « در آية     ـ1

 روايـات از معـصومين نقـل شـده،     باشد و الاّ با آنچـه در  است، لكن در آيه معني عام مراد نمي   
ن زن كافر، راهب يا راهبه، كـودك كـافر و ماننـد آن              ات خواهد داشت؛ در روايات از كشت      مناف

  .اند اي از افراد بخصوص عده »مشركين«بنابراين مراد از . منع شده است
امر نكاح، مرّدد ميان وجوب     ) 3آية/ سورة نساء (»فانكحوا ما طاب لكم من النساء     «ـ در آيه    2

 استدلال كرد كـه وجـوب نكـاح    توان مي» ما طاب«اما با توجه به واژة      . نكاح يا استحباب است   
  .شود تواند به استطابت متعلق باشد، در نتيجه امر وجوب در آية فوق منتفي مي نمي

  :توان بر سه قسم دانست اي است كه آن را مي در هر حال، وضعيت تشابه در قرآن به گونه
 زمـين،   باشد، مانند وقوع قيامت، خروج دابه از        ـ آن تشابهي كه راهي به تشخيص آن نمي        1

   و مانند آن؛دابةكيفيت 
  ـ آن تشابهي كه راه شناختش براي انسان ممكن است مانند الفـاظ غريـب و احكـام بهـم                   2

  بسته و پيچيده؛
راسـخين  (ـ آنچه متردد ميان دو حكم در شريعت و فقه است، كه براي برخي متخصصان                3

  .شود و براي غير آنان معلوم نيست مشخصّ مي) در علم
 ،ه ميان متشابه لفظي در ادب جاهلي و متشابه در قرآن، نوعي ارتبـاط وجـود دارد               نتيجه آنك 

به اين صورت كه معاني، سيال در الفاظ است و روشن شدن آن به فهم و دقـت خواننـده نيـاز                      
  .دارد تا با رعايت سياق، بطن آن معنا را به ظهر تبديل نمايد

  
  :نتيجه

روابـط متـداخل    « جاهلي و قرآن در چارچوب       با كوشش فراواني كه در مقايسة ادب عرب       
  :طور موجز به نكات زير اشاره نمود توان به آيد مي بدست مي» واژگان

 از نظـر     ـ ميان ادب عرب جاهلي كه داراي واژگان غريـب، متـصلب و غيرقابـل انعطـاف                1
ي چندمعنايي است با واژگان قرآني كه واژگاني مأنوس و قابل انعطـاف بـا محتـواي چنـدمعناي                 

  است، فاصلة بسيار وجود دارد؛
 چـون  يـ بار معنايي واژگان ادب جاهلي ـ به سبب آنكه پيشاهنگان ادبش، شاعران بزرگ ـ 2
 عنتره، زهير و امرؤالقيس و دههـا شـاعر جـاهلي ديگـر، چـون شـاعران             ، عمروبن كلثوم،  طرفة

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ادب عربي/ 74

 

نـد ـ از   كرد صعاليك در محيطي خشك و خشن و آلوده به انحرافات جاهلي بـود زنـدگي مـي   
اي برخوردار نبود، ليكن واژگان قرآني كه برگرفته از همان واژگـان              ارزش معنايي قابل ملاحظه   

  آميز است؛ جاهلي است، بار معنائيش اعجاز
 آنچه در واژگان زباني به نام مشترك لفظي معـروف اسـت در ادب جـاهلي، داراي بـار                     ـ3

  ك لفظي، داراي بار معنايي زيادي است؛كه در قرآن واژگان مشتر معنايي كمي است، در حالي
 بـسيار   توان از آنها سـراغ گرفـت،   واژگاني كه به نام مشترك معنوي مي       ـ در ادب جاهلي،     4

 در حالي كه واژگان مشترك معنوي در قـرآن بـسيار زيـاد و              م است، وكم و گويي النادر كالمعد    
انـد و ايـن، يكـي از مـصاديق           هر كدام دهها بلكه صدها معني را در دل خود جايگزين نمـوده            

  رود؛ اعجاز قرآن به شمار مي
خانواده كه سامانة آنهـا مربـوط بـه حـوزة معنـايي خـاص اسـت،                   ـ از بررسي واژگان هم    5
 و آنچـه بـه اسـم واژگـان           توان دريافت كه واژگان مترادف در قرآن، معني و مفهومي ندارد،            مي

اژه هستند كه بر حسب سياق داراي مصاديق         در واقع تطورات معنايي يك و       اند،  مترادف موسوم 
تـوان    اند ولي واژگان مترادف در ادب جاهلي، قابل ذكر است و كـاربرد آن را مـي                  مختلف شده 
  لمس كرد؛

روند معناي اصلي خود را پيوسـته         كار مي   ـ در ادب جاهلي، وقتي واژگان در اثناي كلام به         6
ايي چندان قابل تفـسير و تأويـل نيـست و           جهت شعر جاهلي از نظر معن       كنند، و بدين    حفظ مي 

ر آيات قرآن موجـب شـده تـا يـك           د» سياق«اگر باشد بسيار محدود است، در حالي كه پديدة          
 داراي معاني مختلف باشد و اين امر نيز موجب پديد آمدن دهها تفـسير                واژه در آيات مختلف،   
  جديد از يك آيه است؛

توان يافت، در فرهنـگ قرآنـي بـه            متضاد مي  ـ آنچه در فرهنگ جاهلي تحت عنوان الفاظ       7
  .همان بار معنايي سابق كه در ادب جاهلي معمول بوده استعمال شده است

ـ يكي از اسباب روشن نمودن پديدة مشكل در قرآن، سياق آيات است كـه بـا آن، معنـي                    8
 بهـره ادب جاهلي در پديدة مشكل از موضـوع سـياق بـي           مشكل، روشن خواهد شد كه تقريباً       

  .است
ـ غموض معنا در پديدة متشابه، همانند پديدة مشكل نيـست زيـرا برخـي از معـاني لفـظ        9

  .شود  مشخص مي متشابه با فهم سياق و دقت در متن آن،
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